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 ي متوسططبقه ستزی دو روایت سینمایی ازواقعیت مردم؟؛ 

 و محمد زرینه  علی گلستانهي نوشته 
 

ایانه»اي از جهان یا مناسبات انسانی قرار دارد این است  گر«واقع  طورکلی در مقابل هر بازنماییِ اصطلاحاًکه به  پرسشی
به این معنا نیست که «واقعیتی در کار نیست» یا «هیچ    الزاماً  این پرسش  دام واقعیت؟». که «بسیار خوب، واقعیت؛ اما ک 

واقعیت چیزي    که  باشد  تلقیبه این    ايدریچه  تواندمی  گاه متقنی در شناخت و بازنمایی واقعیت وجود ندارد»؛ بلکهتکیه
به این معنا که تصور هنرمند (و    کنیم،واسطه دریافت میطور بیبه  بریم گمان می  از تصویري است که   تریا کلی  فراتر

به عبارت دیگر، جایگاه فرد   شود.هاي عینیِ اجتماعی ساخته می ي نسبتواسطهخود به  ،اي) از واقعیتاساساً هر سوژه
در  . این  کند»اند «آگاهی او را تعیین میطورکه گفتهیا آن  سازدز واقعیت را میدر ساختمان اجتماع است که تصور او ا

نحوي افراطی نسبی نیست، بلکه امري  ی و بهانبدان معناست که درك و آگاهی از واقعیت امري فرد  خستي ن وهله
با تغییر جایگاه اجتماعی و وضعیت عینی، آگاهی    تر این است که ي شاید مهمنکته  اما  .) است محدوداجتماعی (و البته  

مند است: واقعیت، خودِ این  ري نسبی، بلکه امري نسبتدر این معنا، واقعیت نه ام   شود.فرد از واقعیت نیز دگرگون می
ثر  ها را تعیّن بخشد و به مخاطب معرفی کند. اینجا، اري است که آگاهی بر این نسبتهن گرا  واقع  هنرهاست، و  نسبت

 تواند نمایانگر امري کلی نیز باشد. هنري در مقام جزء، می
پر بیراه  طورکلی  به  که   ي متوسط است. این ایدهایم که اصغر فرهادي، فیلمساز طبقهطرف زیاد شنیدهطرف و آناز این

نیست، زیست طبقه  هم  واقعیت  او  که  معناست  بدین  تصویر می تلویحاً  به  را  متوسط  به جاي  یعنی  بر  کشد.  تأکید  ي 
ما چنانکه بیان ا ان را عیان کند.  بیرونی ایش   کوشد مناسبات عینی وي متوسط، میعنصر ذهنی و درونیِ شهروندان طبقه

روي کدام «عینیت» انگشت    از کدام موضع اجتماعی  پرسش اینجاست که او دقیقاً  ین سادگی هم نیست.اشد، ماجرا به  
 کند. گذارد و آن را چگونه و از چه منظري «عینی» میمی

 
به زیست طبقهاینکه سینماي فرهادي معرف و رسمیت را بهبخش  فیلم  روشنی میي متوسط است  از خلال دو  توان 

 فروشندهو هم در  )  1389(   ینجدایی نادر از سیمهم دارند) دریافت: هم در    به  يمعنادارهاي  شباهت  اتفاقاًمهم او (که  
 حالپردازد؛ اما درعیني فرودست میي متوسط و دیگري از طبقه، او به تقابل میان دو خانواده، یکی از طبقه)1394(
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به خانوادهسهم کلانِ   را  اختصاص میي طبقهروایت  ت   دهد.ي متوسط  بسیار سرراست است: خانواده اینجا  او  ي  مهید 
شود: تري از واقعیت نزدیک میاما او گامی به تلقیِ دقیق   وسط جامعه یا مردم ـ «ما مردم عادي».متوسط در مقام حد  

حاد و  جديّ  هست  اختلافی  و  تفاوت  مردم  آن  و  مردم  این  کمابیش   .میان  تنشی  و  نیست،  منسجم  کلیتی  جامعه 
ای آشتی از  او  روایت  درامِ  طبقات.  میان  دارد  وجود  میناپذیر  آغاز  نقطه  مرکزیتهرچند    ،شودن  خانواده با  به  ي  دادن 

 «معقول» و «آرام» متوسط. 
و    »درونی«   اش است، با مشکلاتگذران زندگی  مشغولفرهنگ  با  ايدر هر دو فیلم ماجرا از این قرار است که خانواده

  ب براي زندگی. اي مناس بر سر انتخاب زندگی داخل یا خارج ایران، یا پیداکردن خانه  زن و شوهر  اختلاف  ی مثلمتداول
ی از بیرون در جریان زندگی ان ست: کسنیز هناشی از مزاحمتی بیرونی    از جهتی  این مشکل درونی،در هر دو روایت،  

ایجاد کرده ا ایجاد کرده  ـ  ندعادي «این مردم شریف» اخلال  را  نامناسبی  ناممکن  شرایط  را  زندگی در کشور  اند که 
هاي بدسیما موجبات فروریزي زیست آرام مردمانی  ، یا با زیر و رو کردن شهر و بناکردن ساختمان)جدایی(فیلم    کرده

این شرایط ندارند، بلکه به  نقش چندانی در ایجاد  نه تنها  ها  خود این خانواده  .)فروشنده(فیلم    اندآزار را فراهم آوردهبی
 . ـ هرچند وفادارانه هواي هم را دارند را بهبود بخشند اوضاعتوانند نمی هم  شانیاوريو بی کسییبدلیل 

اینجا چهره اخلال تا  اجتماعی  نیروي  است که میي  بعدي  گام  در  فقط  نیست.  واضح  را تشخیص  گر هنوز  آن  توانیم 
مختل آرامش  که  جایی  مشدهدهیم،  طبقهي  از  مزاحمانی  یا  مزاحم  ورود  با  نقطهذکور  به  فرودست  و  ي  بحرانی  اي 

میتحمل ـناپذیر  نگون  رسد  زنی  به  را  پدرش  از  مراقبت  نادر  که  محتاججایی  و  مسئولیت  بخت  و  نامعقول    ناپذیراما 
به    خائن  خائن (حتی  اما   برانگیزو ترحم  النفسضعیفسته به روي پیرمردي  اش را نادانخانه  ا جایی که رعنا درِسپارد، یمی

میخانواده خودش)  (ي  نمونهگشاید  از  یکی  در  اتفاقی  عامیانه،قصهوارترین  خیلی  معصوم،بزغاله  هاي  اشتباه،  به  ي 
ی افتاده اي که در ابتدا در زندگی آرام خانوادگگره  ).دهدهمان «گرگ» را به خانه راه مییا    و مطرود  ي خطرناكبیگانه

 گیرد.تن به خود میهب و تنواضح  دیدیم، از این لحظه به بعد شکل نبرديبود و ما فقط دورنمایی محو از آن را می

 
اخلاقی   یي انتخاب رود و به لحظهی پیش میي اجتماعطبقهي این دو  رحمانهدر هر دو فیلم، داستان با کشمکش بی

ي متوسط  ي طبقهو البته کسی که باید به این انتخاب دست بزند، خانواده  بخشش یا انتقام.  ،یا دروغ   حقیقت  رسد:می
ي متوسط است که باید بین مهاجرت از وطن یا ماندن و  ي طبقهخانوادهنیز  .  است (و در هر دو مورد هم مرد خانواده)

انتخاب کند باایندلسوزي براي پدر (یا همان وطن) یکی را    را   وتمتفا  کمی  در این دو فیلم، دو پاسخ فرهادي    حال. 
و این انتخاب را تا حد تقدیس    است  حقیقت یا دروغمیان  (و والا)    انتخابی اخلاقی  جدایی  گذارد: اگر محتوايپیش می 
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اخلاق  ي  خواسته یا ناخواسته وجه رذیلانه  فروشنده برد (به این موضوع بازخواهیم گشت)، در  ي متوسط پیش میخانواده
  گذاشتن بر آبروریزي یا انتقام از «متجاوز» ـ که عماد در نهایت شود: انتخاب میان سرپوشعیان میتا حدي    این طبقه

رعناي گریان در  هرچند    ).ضمن انتقام  گذاريکند (سرپوشهر دو را انتخاب می  گویی کمی هم با شرم)(تو    زیرکیبه
ي اجتماعی امن طبقهي گناه را از دکند و فداکارانه با اشک لکهي شرم عماد را ایفاء میکنندهنقش تزکیه  فیلم  انتهاي

 زداید. خود می
ي پول بنزین را از متصدي  کند که بقیهخواهد حقش را از جامعه بگیرد. او دخترش را مجبور مینادر می  جداییدر  باز،  

، بلکه حق  هد که مسئله نه پول تا نشان د  (چه حسابگرانه!)  بخشدمی  شرا به دختر پمپ بگیرد، و بعد هم بزرگوارانه آن  
هم    است. فروشنده  فیلم  دغدغه عمادِ  نهایی  تحلیل  همسرش.در  و  خود  حق  احقاق  جز  ندارد  فرهادي،  اما    اي  براي 
بحرانمسئله به  سازي  حق    هرگز  این  «محتوا»ي  از  نمیپرسش  همهشودتبدیل  رد  او  نسبت.  زیست  ي  کلی  هاي 

نتزاعی در مقابل هم قرار را در وضعیتی ا  هاشخصیتکند و  خوري پاك میاجتماعی را از این منازعه بر سر حق و حق 
 روییم که یکی رفاهی نسبی دارد و دیگري از بد حادثه فقیر است، و همین موقعیتِ دهد. ما فقط با دو خانواده روبهمی

براي   متفاوتی    با  هر یکتقدیري  پیشینیِ  ن   د.یابپیوند میاخلاقیات  نه فرهنگنه شغل،  و  اقتصادي،  نقش   ه موقعیت 
اي  مسئله  گونه است که انتخاب میان حقیقت و دروغ یا انتقام و بخششکند. اینایفاء نمی  در این میان  ايکنندهتعیین 

می باقی  و انتزاعی  دربارهنمی  ماند  پرسشی  به  اجتماعیجایگا   ي تواند  و    اینان   ه  اجتماع  ساخت  از  پرسش  نتیجه  در  و 
از    بنابراین  و  اند «محکوم به شرایط»   به شکل تروتمیزي  هر دو خانواده در نهایت  .تبدیل شود  محتواي اجتماعی «حق»

 » را به یاد بیاورید).«قضاوت نکنیم! يو ریاکارانه مانند (شعار متداولقضاوت مصون می
و حتی   و هم دامن فرهنگ والایشان از آلودگی به دروغ و ریا  ي لواسانی)ي اصلی (خانوادهخانوادههم دستان  ،  جداییدر  

دي شجریان» را هم قاطی وسایلش با خود ببرد و نادر هم  خواهد «سیسیمین می  .ماندمی  برکنار  اختلافات خانوادگی
به صدا    دخترك را  الکترونیک  در طول فیلم حتی یک بار هم کسی پیانوي  جالب است که   کند. بزرگوارانه موافقت می

) را  ، لالاگنجشکصداي موسیقی نوستالژیک (ما    تیتراژ پایانی که بگذریم)  يو پالاینده  (از موسیقی منزه  ، وآورد درنمی
از این  .شنویماي بسیار عاطفی میفقط یک بار، آن هم به شکل «رئالیستیک» و در صحنه تعلقات فرهنگی در    ،غیر 

عکس قابقالب  و  شدههاي  داوینچی  لئوناردو  دستي  خانه،  دیوار  و  در  بر  یوشیج  مینیما  باقی  این    مانند.نخورده  از 
فیلم  نسبتبه  فیلم  فروشنده  ،جهت این  در  این طبقه در    جلوتري است.  تئاتر تجربهنقش منفعل و خنثاي  ي فرهنگیِ 

گیرد هایی قرار میي آرمانکردن بر ضد همهناپذیر «معلم» در عملبا میل چیرگی  کمرنگشود و در تناقضی  عیان می
قول خودش، به تدریج گاو شد ـ هرچند جامعه او را  کرد (او بهشان میداد و تقدیسشان شعار میکه در طول فیلم درباره

پایان در  آرمان اخلاقیِ لجن  گاو کرد!).  یأسی ظاهر میمالفیلم،  ي  اجراي سابقاً سرخوشانه  بر  شود کهشده در هیئت 
داده    فرهنگ   اینجا  حال، هرچند بااین  . اندازدسایه میتئاتر «میلر»   از دست  را  فیلم  ابتداي  بکارت  و  آن خلوص  دیگر 

کند: «مجبور  عمل می  نامهو مثل نوعی توبه  ندپوشا همچنان مثل سرپوشی واقعیت میل این طبقه (مالکیت) را می  است،
در ـ  بافرهنگیم»  هم  هنوز  اما  بگیریم،  انتقام  حقارتراننده  مقابل،   بودیم  شکل  به  که  وانت  متجاوز  راهی  ي  باري 

 بیمارستان شده است، اگر شانس بیاورد و زنده بماند باید تا دم مرگ با عذاب وجدان ناشی از خیانت و تجاوز سر کند. 
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ترتیب بدی فیلم مایملک طبقه  فرهنگ  ن  برکنارماندن  ي متوسط است،والا که در هر دو    ها و رذالت  ها کشمکشاز    با 
فیلمساز ما تمهید بود اگر  بخش نمیآفرینی کند. اما فرهنگ نجاترستگاري نقش  ي تزکیه یا تواند همچون واسطهمی

یک از این دو  اندیشید: در هیچها به شرایطشان نمیکردن شخصیتمحکومکردن اخلاق و  مضاعفی هم براي تقدیري
ترین مشاغل یکی از پرمناقشهیعنی    است،  نادر کارمند بانک  ها درگیري خاصی با محیط کارشان ندارند.فیلم شخصیت

جنبه حقاز  و  «حق  صحنه  حالبااین  ؛خوري»ي  در  بار  یک  میفقط  دیده  بانک  محیط  در  کوتاه  هرگز  شوداي  ما   .
مسئلهنمی با  و چگونه  دارد  مناسباتی  چه  کارش  محیط  در  او  که  روبهبینیم  دروغ»  و  سیمینِ  رو میي «حقیقت  شود. 

عمادِ    جدایی وهم    فروشندهو  مظلومانه  پیشاپیش  شغلی  هستند،  فرهنگی   راستیبه  معلم  البته  و  که    پرمشقت  (بماند 
آن مشغول در  اینان  که  تزکیهمدارسی  و  پالوده  آتش اند هم  بخاریشان  ندارد که  مدارسی  به  ربطی  اصلاً  و  است  شده 

دانشمی و  معلم  سر  روي  سقفشان  یا  میگیرد  پایین  داستانمسئولانعماد    .آید)آموزان  شاگردانش  براي    هاي ه 
خوانی فقط موقعیت او را در  داستان  اما این .  دهداو» را نمایش میو برایشان فیلم «گ  خواندساعدي را می  غلامحسین

تثبیت می آرمانخواه  و  دلسوز  معلمی  میان می  .کندمقام  به  متجاوز  از  «انتقام»  پاي  که  براي    آیدهنگامی  جایی  دیگر 
آنکه «آگاهی»اش  د، بیآنکه کمترین درگیريِ درونی و تردیدي پیدا کنرحمانه و بیبی  ي هنر و ادبیات نیست: اومداخله

یک پله تخفیف در مجازات و نگفتن  زند ـ هرچند با  می  مجازات فرد خاطی اش بگذارد، دست به  کمترین اثري در کنش
 کند.مدیون خود می الابدالی خبر پیرمرد، او راجا بیي ازهمهحقیقت به خانواده

موقعیت شغلی و    دادن فرهنگ و در پرانتز گذاشتنِمطهر جلوهبه این ترتیب، فرهادي با ساختن وضعیتی مصنوعی، با  
از او    را  کردن شرایطنقش فعال انسان در برساختن یا متحول  کند و همهم اخلاق را انتزاعی می  ،هاشخصیتاجتماعی  

مدار و بخشنده کاهد ـ انسان براي او یا اخلاقفرومی  تسلیمو ریاکارانه یا ناآگاهانه او را به موجودي منفعل و    گیردمی
غیرقابل و  دله  یا  هر  است،  در  و  ترحمدو  اعتماد،  همدلی   برانگیز.صورت  از  چیزي  البته  با    مضاعف  این  ي  خانوادهاو 

رغم اختلافات عمیقاً به هم و علی  اند، به هم اعتماد دارند،اده عاشقزن و شوهر در این خانوکاهد:  ي متوسط نمیطبقه
ي  شوند). بر خلاف، روابط زن و شوهر در خانوادهها با تأکید تکرار میي این مؤلفهگذارند (در هر دو فیلم همهاحترام می

از  افتند و خودزنی مییابد، براي پول به جان هم میترین نیازهاي ماديِ زیست تقلیل می فرودست به ساده کنند، زن 
می  غیرت به  ترسدشوهرش  دارد  او  به  عشقی  هم  اگر  مییا  جلوه  احمق  مضحکی  رفتن(قربان  کندشکل  هاي  صدقه 
اگر هم   گوید.کند و نه دروغ مینه خیانت می  ي متوسطخانواده را به یاد بیاورید). فروشندهپیرمرد متجاوز در فیلم  همسرِ

  در مقابل، شود؛  اش تا حدي از قضاوت منفی مبرا میخواهی و البته فرهنگ و اخلاق ذاتیکند، به دلیل حقاشتباهی می
دادن پسشود و از انتقام سخت و تقاصاش با ترحم به حال خود رها میبه خاطر بیچارگی  حداکثر  ي فرودستخانواده

شوند که باید از ایشان ترسید و با ایشان مدارا کرد، وگرنه  هاي خطرناکی تصویر میاینان آدم  همهبااین  یابد. ات مینج
گوید «ببین وضع زندگی ما چی  ، سیمین با عتاب به راضیه میجداییآورند (در اواخر  معلوم نیست چه بلایی سر ما می

شود:  اي برقرار میبه شکل جانبدارانه  جداییفیلم    هاي آغازینن سکانساز هما   این تمایز   راستش را بخواهید،شده!»).  
اندازند،  وقال راه میزنند و قیلله میوقتی دو کارگر موقع بردن پیانوي دخترك از خانه براي دستمزد یک طبقه بیشتر له

اش دربرابر مادیات را به رخ  یتفاوتگوید که خودش دستمزدشان را خواهد داد، و به این ترتیب بیحوصله میسیمین بی
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کند  اش را هم ندارد و باز فداکاري میي دفاع از حقکشد. اینجا براي او هم مسئله پول نیست، هرچند دیگر حوصلهمی
 پردازد. پولی را که نباید می گذارد ومتواضعانه منت می و

رسد که اختلاف طبقاتی و اخلاقیات ملازم با آن (که  نمی  هم  پردازيِ فرهادي هرگز حتی به مرزهاي این پرسشروایت
گذارد) اساساً چگونه ایجاد  ي همین اختلاف میکند و اصلاً روایت را بر پایهاو در روایتش نهایت سوءاستفاده را از آن می

در سینماي    جنگد.ي متوسط از طریق چه فرایندهایی براي حفظ موقعیت اقتصادي متزلزل خود می شده است، و طبقه
ي  شوند، و ثانیاً موارد استثنائی (خانواده ي مناسبات فردانی جدا میطور کامل از حیطهي کار و فرهنگ بهاو، اولاً حیطه

خانواده و  فرودست  میخلافکار  کل  مقام  در  ناخواسته  متوسط)  فرهنگیِ  نسبتي  این  رد  که  او  کلان  نشینند.  هاي 
کند تا به این ترتیب، علاوه  ناچار با طرح «معما» پر میه است، خلاء ایجادشده را بهاجتماعی را از روایت خود پاك کرد

نگه فیلم،بر  پاي  واز موضع  داشتن مخاطب  برود  اجتماعی طفره  واقعیت  دربرابر  نه   گیري  را  اخلاقی  انتخاب  در  ابهام 
ها معرفی کند. در این دو آن  اپذیري»نو «فهم  بودن»منديِ» اخلاق و واقعیت، بلکه محصول «نسبیبرآمده از «نسبت

هاي ایشان در  دهیم (هرچند گاهی روشهاي اصلی داستان میبودن خانوادهفیلم، ما سرانجام از یک سو رأي به محق
رغم دلگِی و اي به خاطر وضعیت اسفناك زندگی و علی هاي حاشیهنپسندیم) و از سوي دیگر بر خانواده  را  حق  احقاق

 سوزانیم.ن دل میشا مسئولیتیبی
ما با صورت وارونه اما به همان اندازه    منظري واحد هستند،  بادر این هر دو فیلم که در اصل دو جلوه از روایتی واحد  

بخشنامهسریال  ي شدهفیحرت روبههاي  اجتماعی  طبقات  موقعیت  از  تلویزیون  خانوادهايِ  آثار،  این  در  هاي  رو هستیم. 
اخلاق    شوند که هرچند غم نان دارند، از موهبتکشیده اما مهربان و صادق و وفادار تصویر میفرودست مردمانی سختی

هاي متمول اغلب  خورند. در مقابل، خانوادهاي میهساد  و هر شب دور یک سفره خورشت  مندندعشق خانوادگی بهره  و
پاشیده هم  از  و  پیتزافاسد  خوردن  و  قهوه  نوشیدن  همچون  کدهایی  و  نگاه  اند  نقاشیو  به  مدرنکردن  و   هاي 

  ! کند روشن از فقر اخلاقی و اضمحلال عواطف انسانی ایشان حکایت می  تلویزیونِ  مقابل  رفتن روي کاناپه درخواببه
سالبماند   در  تلویزیون هم  نفرت  که  بار  از  کاستن  با هدف  فقط  البته  کرده،  تعدیل  تا حدي  را  روایت  این  اخیر  هاي 

 رسیدن به تصویري واقعی از جامعه. طبقاتی، نه
اینکه   انسانی  به عنصر عینی  ظاهراً  فرهاديخلاصه  اما در عینی می  روابط  هایی که این اصطلاحاً  کردن نسبتپردازد، 

کردن نظام  او با پاكیا شاید بهتر:    .ها را پنهان نکرده باشد)(اگر عامدانه آن  ماندسازند عمیقاً ناکام میا می«عینیت» ر
هایش را از  فقط کافی بود تا او شخصیت  کند.ي عینیت، آن را به نفع موضع طبقاتیِ خود مصادره میمناسبات برسازنده

ا اي مصنوعیگلخانهمحیط   بیاورد و  بیرون  این شان  تا حقیقت اخلاقیِ  بنشاند  بردارد و پشت میزکارشان  پیانو  ز پشت 
ي لواسانی  شد که خانوادهاش تهی شود. در این صورت مشخص میطبقه روشن و منش والایشان از قدسیت ساختگی

واره به این  امانِ محیط کار هم همگویی» و «احترام» هستند، آیا در واقع امر و در جنگ بیحد مدافع «راستکه تااین
ي اقتصادي آنان را براي حفظ منافع متزلزلشان پیشاپیش به  اند یا نه، نزاع براي بقا در حیطهاصل اخلاقی پایبند بوده

گویی  ي بر پاکدامنی و راستآور تهوعشکل  به  جداییي رقبا مجبور کرده است (آخر در  رحمانهگویی و کنارزدن بیدروغ
 شود).د میه تأکیاین طبقو خلوص اخلاقی 
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که  اما   شعارپردازيهنرمندي  حد  از  توانسته  جسورانه  و  متفاوت  کاملاً  روشی  باورناپذیربه  و  توخالی  ي  درباره   هاي 
فرا  این نمایشی  اخلاقیات  نسبتدست  و  اخلاقیاتبگذرد  و  منافع  عباس طبقه  منديِ  بکشد  تصویر  به  را  متوسط  ي 

درخشان فیلم  در  است  استثنائیِ  کیارستمی  عمیقاً   ).1356(  گزارش  و  نخست خصلت  همان سکانس  از  فیلم،  این  در 
منفعتمحافظه و  خانوادهکار  طبقهطلب  میي  عیان  متوسط  بیي  قضا  بر  دست  با  شود،  بخواهد  فیلمساز  آنکه 
 اده را فاسد یا محکوم جلوه بدهد.کردن روایتش این خانو یکدست

    
با نام محمددر شروع فیلم،   با نادر لواسانی فیلم    جوانی  «در    دارد!) را  جدایی فیروزکوهی (نام خانوادگیش چه شباهتی 
کار»ش جامی  محیط  به  که  خودبینیم  کار  میز  پشت  نشستن  اداره  ي  مالیات در  بغلی  ،ي  اتاق  مشغول   در  رفقایش   با 

کردن پول لیوانی که شکسته است با آبدارچیِ  و دقایقی بعد سر حساب  هارکشیدن و بگو و بخند شدسیگ  نوشیدن وچاي
چانه می کهابیمیدرجلوتر    زند.بدجنس شرکت  و همسرش  یم  غیرصمیمانه  (اعظم)  او  در حدي   با هماي  روابط  دارد، 

حسادت استثنائی)  (نه  متداول  و  چشم  باورپذیر  میمی  چشمیوهمو  هم  صاحبخانه  راستی  و  از  کنند،  را  آنان  خواهد 
نمیخانه و شوهر ضمناً شجریان هم گوش  (زن  کند  بیرون  دیگر   کنند!).شان  محم از سوي  به  ،  از  رشوه  جرمد  گیري 

خواهند براي تفریح به آبعلی  اي میر اوج فیلم، زن و شوهر روز جمعهدر سکانسی درخشان د  .شودکارش هم تعلیق می
براي خرید از ماشین پیاده شده و به مغازه    اعظمخورد:  شان به هم میبروند، اما پیش از آنکه از شهر خارج شوند برنامه

محمر به  پلیس  حین،  همین  در  است.  میفته  منطقهد  در  نباید  که  «پگوید  تارکینگي  محمممنوع»  کند.  راه  وقف  د 
براي سوارکردن همسرش    موقعشود بهشدن ماشینش باعث میخرابزند، اما ترافیک و  افتد و دوري در خیابان میمی

اعظم اثناء ماشین  ماندمیبلاتکلیف و حیران در خیابان معطل    برنگردد.  یا  و در همین  براي سوارکردن  هاي مختلفی 
اي در نماهاي بسته از خیابان و ریتم تدوین  نحو هوشمندانهکنند. تنش (که بهانداختن به او جلوي پایش توقف میمتلک

ود، دعواي  شسوار ماشین می  رسد و اعظم رود و وقتی بالاخره محمد مییج بالا میتدرترجمان سینمایی یافته است) به
. مرد  کنندکاري مفصلی با هم میگردند و آنجا هم کتکگیرد. بدون رفتن به آبعلی به خانه برمیشدیدي میانشان در می

ي  به صحبت چند مشتري درباره  کنجکاويو بی  زند و در یک ساندویچی، خاموشبا دختر خردسالش از خانه بیرون می 
وگویی  د ـ گفتسپارنرفتن مال دزدي از گلو گوش میوم امانتداري و پایینمسائل مختلف از قیمت ماشین گرفته تا لز

  . کند آور و شعاري (و از همین جهت باورپذیر) جلوه میخندهلوحانه و  سادهشدت اتفاقی (و از این جهت واقعنما) که گاه  به
اي حیران،  ي متوسط (خانوادهطبقهي  خانواده  يشدهو به فضاحت کشیده  بارانگیز از روز تعطیل کسالتاین روایت غم
با  مستأصل، بی باد می  یهاي کوچک و پوچامیدهدف، و  باز هم بر  با سکانسی طولانی و تقریباً کمروندکه  دیالوگ  ) 

رساند. جالب است  د، وقتی که مرد سرآسیمه زنش را که خواسته بود با قرص خودکشی کند به بیمارستان مییابپایان می
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سوار    بیمارستان  محض اینکه دکتریابد: بهطلبیِ پوچ مرد می فیلمساز مجالی براي نمایش خستّ و فرصتکه اینجا هم  
می میماشینش  و  دندهشود  را  ماشینش  مرد  کوچهرود،  از  میعقب  بیمارستان  مجاور  در  ي  جلوي  او  جاي  به  و  آورد 

 کند! بیمارستان پارك می
خانواد  زیست  از  کیارستمی  اینجا  که  طبقههتصویري  میي  نشان  متوسط  تصویري  ي  فیلم    گراواقعدهد،  نام  بر  بنا  و 

انگشت  ـ  گونه استگزارش به دلیل  بیشتر  بلکه  بر عناصر عینی،  تأکید  از جهت  گذاشتن روي نسبت موقعیت نه فقط 
رابطه او ی)مال  تزلزل وضعیتِ  طلبی باي فرصتذهنی و عینی (مثلاً  بزرگترین منا  .  از  بعدها یکی  دیان و مدافعان (که 

فرهنگیِ طبقه فیلم    ي متوسط شد) عنصر ذهنی و  این  بادر  و  دقیقاً  برابر موضوع  در  از    اتخاذ موضعی «سرد»  پرهیز 
طبقاتی آن را    اخلاقی و  جایگاه و موضعجابنداري عاطفی در توصیف مناسبات این خانواده توانسته است تا حد زیادي  

فرصت خستّ،  (سودجویی،  کند  بیطلبترسیم  کهی،  دهد  نشان  و  و...)  زرنگی،  رقابت،   رغم علی  چگونه  اینان  اعتنایی، 
راهکارهاهمه این  بهبه  ،ي  و  انفعالی  موضع  در  روزافزون  کس نحوي  روزمرهالتویژه  زیست  میبار  غرق  ند.  شوشان 

اوشخصیت ازدست  انتزاعیِبا مسائل    دهند،ي اخلاق شعار نمیدرباره  هاي  نگران  بیشتر  و  نیستند  دادن اخلاقی درگیر 
جدا و مبرا از وضعیت، بلکه شریک در    شهروندانی  ان نهش. ای شاندادن صداقت ادعاییخانه و کارشان هستند تا ازدست

ل محمد خود نه چندان آگاهانه عامخیابان،    روز تعطیل درکنند (در سکانس  که در آن زندگی می  اندي نامتوازنیجامعه
به و  ترافیک  میهمتشدید  خیابان  اینان) شودریختن  گلخانههایشخصیت  .  و  مصنوعی  موقعیتی  در  که  نیستند  اي،  ی 

زنند ـ راستش را بخواهید اصلاً وقت و دل و دماغ این کارها را  روند و نه پیانو میگ جلوه کنند، نه گالري میبافرهن
می هم  دروغ  باشد  که  جایش  دقیندارند.  و  دلیل  گویند.  همین  به  فیلمساز  قاً  بهتر:  یا  دارند،  صداقت  ریاکاریشان  در 

،  فروشنده و    جداییهاي  هاي فیلمریاکاريِ آنان را با صداقتی گزنده به تصویر کشیده است. درست در مقابل، شخصیت
و    شعاري منزه و والا،  آمیزشان با فرهنگی  ویژه به دلیل پیوند اغراقبه شکلی ریاکارانه و مصنوعی صادق و اخلاقی و، به

بازشناسیِ  همبهحال در  را  ناآگاه  مخاطب  هرچند  ـ  هستند  تحریفزن  و    اش شدهتصویر  پاکیزه  شهروندي  مقام  در 
خواهند خود را مثل ي فیروزکوهی باشد، اما همه میوي از خانوادهکس دوست ندارد عضمدار ارضاء کنند. هیچفرهنگ
 سرشت و محترم ببینند! ي لواسانی نیکخانواده

فیلم مثل  نقد  گزندهفروشندهو    جداییهایی  سرديِ  بر  تأمل  و  مثل  ،  فیلمی  بهگزارشي  پیوند  ،  جهت  از  ویژه 
با مقولهشخصیت دارد.  هایشان  امروزمخصوصاًي فرهنگ، قطعاً اهمیت  به    وضوح پوششی شده است هم  که فرهنگ 

طبقه اجتماعیِ  و  اخلاقی  اضمحلال  فرادست،براي  طبقات  مالیِ  فساد  براي  هم  و  متوسط  گرایش  ي  به  هاي  باید 
چنگ اموال عمومی    مثل گرگ روي  زبر و زرنگ  امروز که پیمانکاران  ـ  ي شک نگریستبه دیده  اتطبق  این  فرهنگیِ

فرایندهاي خصوصیمحیط،  ند اختهاندا را در  راه  کنند،سازي غصب میهاي دولتی  کتابفروشی و گالري و سالن  بهو  راه 
کافه  تئاتر لوکسو  می  ي  پروژهراه  روي  سرمایهاندازند،  سینمایی  بزرگ  میهاي  منفعت  و  کنند،گذاري   طلبی، شانس، 
پرده  و   ،خواريرانت پشت  ایدئولوزدوبندهاي  لواي  زیر  را  خود  «ژيي  «تربیت»،  «هوش»،  مثل  فرهنگ»،  هایی 

کلامو    ،«احترام» یک  تمدن  در  پوشش  زیر  را  می  توحش  صداي  .دارندپنهان  که  زمانی  برهم  تا  و مزاحم،    زننده، 
  ي ا شدهخصوصی  فرهنگ  چنین   گوش همگان برسد، باید بهنحوي دمکراتیک و عادلانه به  تواند بهبخش هنر نمینجات

 . ي ظن نگریستفریبنده و لوکس) عمیقاً به دیده يشدههنري يشده یا کالا کالا هنر  کند،(فرقی نمی
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